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حمید قزوینی  پژوهشگر و کارشناس کتاب درباره شکل‌گیری 
کتاب »رضــای انقلاب« گفت: این  پــروژه تدوین خاطرات 
طرح سال‌ها قبل آغاز شد اما به‌دلیل مقاومت اولیه راوی 
و گذشت زمان، بخشی از خاطرات در معرض فراموشی قرار 
گرفته بود. او افــزود: با برگزاری جلسات متعدد مصاحبه و 
همراهی حجت‌الاسلام مطلبی، بخش مهمی از خاطرات 
کید کرد که کتاب حاضر  احیا و ثبت شد. قزوینی همچنین تا

تنها بخشی از روایت‌ها را پوشش می‌دهد و برای تکمیل آن 
باید خاطرات اطرافیان و فعالان مسجد نیز ثبت شود. 

گفت: حــاج‌آقــای مطلبی  قزوینی در ادامـــه تحلیل خــود 
که  نمونه‌ای از یک »روحانی مسجدی تمام‌وقت« است 
مسجد را در اولویت کامل فعالیت‌های خود قرار داد همه 
فعالیت‌ها را در خدمت مسجد تعریف کرد. او همچنین به 
گفت مسجد در  کرد و  موقعیت جغرافیایی منطقه اشــاره 

جنوب غرب تهران و در منطقه‌ای محروم قرار داشت که با 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه بود. 

نیروهای تربیت‌شده در این مسجد بعدها در ساختارهای 
ــرورش، مــدیــریــت اجـــرایـــی و  ــ مــهــم کــشــور در آمــــوزش و پـ
این  و  شدند  نقش‌آفرین  بین‌المللی  فعالیت‌های  حتی 
نشان‌دهنده اثرگذاری عمیق یک مسجد در تربیت نیروی 

انسانی است. 

نمونه‌ای از یک 
»روحانی مسجدی 
تمام‌وقت«

گردان به ما نمایش داده شده و این کتاب به صورت 
روایت خطی از ابتدای تاسیس تا اواخر سال  1363 را 

برای ما تعریف می‌کند. 
گاهی نویسنده،  امــا  معمولا روایــت‌هــا، راوی دارنـــد 
مجموعه راوی‌ها را یک کلان‌واحد می‌بیند و سپس 
نوشته خود را تنظیم می‌کند. در مقدمه کتاب نوشته 
شده است »این کتاب دارای یک کلان‌راوی است« این 
سبکی است که از نظر من، مختص این نویسنده است 
؛ سبکی متفاوت  و در تمامی کتاب‌های‌شان مشهور
که با کلان‌راوی، مجموعه روایات به صورت زنجیره‌وار 
در کنار هم چیده و تبیین می‌شود. سبک آقای گلعلی 

کتاب، سبک  بابایی، واقعیت‌نویسی است. در این 
موفقیت‌ها  تمام  دارد.  بیشتری  تبلور  رئال‌نویسی 
دارد.  حــضــور  کــتــاب  ایــن  مجموع  در  شکست‌ها  و 
 بنابراین سعی شده تا نویسنده، صادقانه با مخاطب 

روبه‌رو شود. 
نکته بعدی درباره آثار آقای بابایی، جامعیت تحقیق 
و پژوهش و اسناد است. با تورق ساده‌ کتاب »ما که 
خندان می‌رویم« با منابع بسیاری روبه‌رو می‌شویم 
که براساس یک ساختار منسجم نوشته شده است. 
بــررســی و بــه‌کــاربــردن بی‌سیم‌ها و نــوارهــای صوتی، 
که از عهده حوصله هر  کــار بسیار پیچیده‌ای اســت 

نویسنده‌ای برنمی‌آید اما آقای بابایی با استفاده از 
این منابع، باعث تمایز و غنای تاریخی اثر شده است.
گردان  کتاب می‌بینیم زندگی جریان دارد و  در این 
مالک یک خانواده است. نوع مدیریت نگارش، این 
موضوع را به مخاطب منتقل می‌کند که گردان مالک، 
یک خانواده است و توسط فرمانده گردان، مدیریت 
کــتــاب، شکست هم  مــی‌شــود. مــا در بخش‌هایی از 
گردان مالک  می‌بینیم. روایت به ما منتقل می‌کند، 
شکست‌ناپذیر نیست. حتی در بخشی از کتاب، این 
که خندان  گــردان 200 شهید می‌دهد. به نظرم »مــا 
ــام یــک شهید اســـت، شهید  ــم« برگرفته از ن مــی‌روی
که به صــورت عاشورایی، در میدان  مهدی خندان 
مین به شهادت می‌رسد. زمانی که بی‌سیمچی خود 
آمــوزنــده اســت. نوع  را سپر فرمانده می‌کند، بسیار 
زندگی‌ای که افراد این گردان دارند و دنبال حقیقت 
هستندو  سلوکی که در میدان جنگ نشان می‌دهند، 
نشان‌دهنده یک انسان کامل است. فرمانده همیشه 
جلوتر از همه در حرکت است و زمانی که به شهادت 
می‌رسد، به‌سرعت جایگزین می‌شود. این به نبوغ 

فرماندهی اشاره می‌کند.

نگاهی به یک کتاب خواندنی درباره دفاع ‌مقدس اول

یف حقیقت جنگ  بازتعر

خــاورمــیــانــه، ایـــران، آذربــایــجــان‌غــربــی، ســردشــت. روز 
هفتم تیرماه سال ۱۳۶۶ اســت. سردشت در سرزمین 
گرس  ، در دل دامنه‌های رشته‌کوه زا دشت‌های پهناور
آرامــیــده اســت. مــردم و نشانه‌ها ایــن شهر را به زادگــاه 

زرتشت، پیامبر یکتاپرست نسبت می‌دهند.
 صبح یکشنبه دمید. مردم شهر با بوی عجیب، تند و 
دلهره‌آوری بیدار شدند. صدای سرفه‌ می‌آمد، پوست 
ــی‌زد و مــتــورم می‌شد.  ــاول م تــن آدم‌هـــا می‌سوخت، ت
، و مردان ره‌گم‌کرده بودند.  گریان، زنان بی‌قرار بچه‌ها 
ارتش  شیمیایی  »حمله  شــد:  مخابره  دنیا  به  خبری 
عــراق به منطقه غیرنظامی سردشت ایــران«. انگشت 
گزیده شــد. واقعیتی  تأسف و حیرت، به دنــدان همه 
عریان، که مردم آن شهر لمس کردند و از دردش به خود 

پیچیدند.
نام مرضیه فعله‌گری، اهل و زاده‌ 
گوش  گوش به  همین سرزمین، 
و دهان به دهان شنیده بود. ته 
کــودکــانــه‌اش چیزی فریاد  ذهــن 
مــی‌زد تا آن‌کــه ریشه‌های اقلیم 
و ســرزمــیــنــش او را فــراخــوانــدنــد 
بــه مــاجــرای نــوشــتــن. نوشتن از 
ســردشــت؛ از واقــعــیــت خفته و 

بیدار‌کردن روایت و داستان.
ــت، از واقعیت وام می‌گیرد.  روای
زمـــــان، مـــکـــان و شــخــصــیــت به 

ــود. از آن پـــس، نــویــســنــده‌ای با  ــی‌ش مستند تــبــدل م
توانایی ترکیب تخیل، متن را با قــدرت ترکیب خیال و 
به  و  می‌آفریند  داستانی  و  می‌کند  همنشین  واقعیت 

همگان عرضه می‌دارد.
ــات فــارســی و  ــی  نــویــســنــده ایـــن کــتــاب، کــارشــنــاس ادب
قصه‌گوست. او دســت مخاطب نــوجــوان را می‌گیرد و 
به بستر رخداد، در زبان و مکانی معین می‌برد؛ جایی 
که نوجوان و آدم‌هــای دور از ماجرا، چند دقیقه‌ای با 
حیرت و کنجکاوی به واقعه نگاه می‌کنند. ماجراهایی 

که نه آنها لمس کرده‌اند، نه دیده‌اند و نه چشیده‌اند.
»رد شدن از خیابان فیل‌ها« داستانی از سه نوجوان 
سردشت  به  شیمیایی  حمله  روزهـــای  همان  حوالی 
روایت می‌کند: ترلان دختر علاقه‌مند به هنر بازیگری؛ 
بهمن، پسر نــوجــوان و هــنــرآمــوز عکاسی و آســـو، پسر 
آوازه‌خــوان و خواننده کرد. راوی، ماجرا را به شیوه من 
ــد نــوجــوان نــه مــردان  ــه‌دی روای بیان می‌کند و از زاوی
رزم‌دیده و رزمنده نگاه می‌کند. نوجوانانی که تازه طعم 
زندگی و جوانی را چشیده‌اند و امیدهای فراوانی در دل 
مــی‌پــرورانــنــد. داســتــان، تلنگری 
است به روزمرگی. در همین میان، 
نــوجــوانــان بــا صــحــنــه‌ای عجیب 
ک مـــواجـــه مــی‌شــونــد:  ــا ــن ــول و ه
نویسنده  شیمیایی.  بــمــبــاران 
تلاش کرده از دل همین حادثه به 

روایت حمله، رنج و رویا بپردازد.
ــر هــمــیــشــه با  ــوی ــص ــت یـــک ت ــب  ث
دوربین رخ نمی‌دهد، گاهی چند 
گراف کنار  واژه، جمله، کلمه و پارا
هم قرار می‌گیرند و واقعیت را ثبت 

می‌کنند؛ چنان‌که جوینی در تاریخ جهانگشای نوشته 
شد: »مغولان آمدند، کندند، سوزاندند، کشتند، بردند 
روایــت  را  عکاسی  داستان  بهمن،  داستان  رفتند.«  و 
می‌کند در حال دویدن و تلاش برای ثبت فاجعه و ترلان، 
که جنگ را تنها در جــاده، در اتوبوس  دختری اســت 
رزمندگان و در آسمان شلوغ و اخبار پی‌درپی دیده بود.

کامیون‌های حمل  آنها جنگ را نه در میدان بلکه در 
شنیده  دور  صدایی  یا  تلویزیون  تصاویر  در  مهمات، 
بودند. آدم‌های داستان، حادثه را زودتر بو می‌کشند. 
یکی خواب دید، دیگری بویی تند و غریب شنید و یکی 
دلشوره گرفت. نشانه‌ها کنار هم چیده شدند تا مرگ، 
دســت بـــالای زنــدگــی بــاشــد. ســه نــوجــوان داســتــان در 
مواجهه با بمباران شیمیایی قرار می‌گیرند. نفس‌شان 
می‌کند.  خس‌خس  سینه‌های‌شان  و  مــی‌شــود  تنگ 
بــچــه‌هــا روی زمــیــن پــرپــر مــی‌شــونــد، و نــوجــوان‌هــای 
داستان در تلاش بــرای زندگی، بی‌نفس و بی‌صدا جا 
می‌مانند. جنگ به میانه‌ میدان غیرنظامیان رسیده 
بود. جنگ، آستانه‌ خانه‌ها را درنوردیده بود؛ و مردم، 
، دچار حمله شیمیایی  فقط به جرم همسایگی با مرز

شدند.
کــرده است.   نویسنده، جمله‌ معروفی را در متن اجــرا 
ــروزه ســاده نوشتن، به‌شدت سخت اســت.« او با  »امـ
نثری روان و زبانی ساده، ریتم داستان را پیش برده و 
تصویری ساده با طرزی نو نشان داده است. داستان، 
رنگ دارد، طعم دارد، بو دارد اما صداها را باید مخاطب، 

همراه با واژه‌ها بشنود.
ادبیات  در  تلخ،  زنــدگــی، هرچند  و ‌لمحه‌  ایــن لحظه 
داستانی خوش نشسته است. وقتی خانم مرضیه نقطه 
پایان را بر اثر خود گذاشت، مخاطب وارد گود می‌شود؛ 
گفت‌وگوی مخاطب و متن، کنکاش او در معنا، و پذیرش 
صمیمی نوجوانان داستان. هنوز خوانندگان، منتظر 
ادامه ماجراهای این آدم‌ها هستند و این جذابیت کار 
را نشان می‌دهد. هرچند باید به توضیحات واضحات 

در متن اشاره کرد اما کار از حوصله در نرفته است.

نقد و نظر

چند خط برای »رد شدن از خیابان فیل‌ها« به قلم مرضیه فعله‌گری

ثبت تصویر با واژه و جمله
زهرا شکراللهی

نویسنده


